
عمق ميدان

پرده نقره اى

در حاشیه حملات دلواپسان به «خانه پدری»

ــه جنجال آفرینی  ــرا این بار «خانه پدری»، بهان ــدن اینکه چ فهمی
ــت یازدهم قرار گرفته،  ــده ای برای ادامه حرکات ایذایی علیه دول ع
کار سختی نیست؛ فیلمی که امسال تندیس بهترین فیلم و فیلمنامه 
ــال  ــن منتقدان گرفت و مطلقا بهترین فیلم س و کارگردانی را از جش
ــدان متفق القول  ــیاری از منتق ــی ودوم بس ــنواره س بود و بعد از جش
بودند که فیلم برجسته ای در تاریخ سینمای ایران خلق شده است. 
ــان را علنی  ــل، کارشکنی هایش ــروز، در عرصه عم ــان دی دلواپس
کرده اند. وزارت ارشاد اسلامی هم که وزیرش از ابتدای صدارت قول 
ــینما چندبار  ــتد، حداقل در حوزه س ــود پای مجوزهایش بایس داده ب
مقابل فشارها عقب نشینی کرده و نتوانسته وعده اش را عملی کند. 
ــایت بتواند امور  اینکه حوزه هنری، یا فلان خبرگزاری و بهمان س
ــت. مملکت اگر قانون  ــل کند، اتفاق بدی اس ــور را مخت اجرایی کش
ــه نزدیک به ۲۰میلیون  ــت ک ــر مجری قوانینش، دولتی اس دارد و اگ
ــاد گرفته، چه  ــس رای اعتم ــرش از مجل ــه و وزی ــت گرفت رای از مل
ــد؟ یعنی رای  ــور می مان ــران در امور کش ــرای دخالت دیگ ــی ب جای

رییس جمهور رای نیست؟! 
ــگ چه  ــوزه فرهن ــتن در ح ــه چوب لای چرخ دولت گذاش این هم
ــد آزادانه نظرش  ــی باید بتوان ــت که هرکس معنایی دارد؟ این درس
ــرای تحمیل  ــی ب ــز و هرکس بدهد ولی اگر هرکس ــاره هرچی را درب
ــنگ روی  ــد، واقعا س ــته باش نظرش ضمانت اجرایی فراقانونی داش
ــینما، سازوکار نظارتی طراحی شده و  ــنگ بند نمی شود.  اگر در س س
ــاخت و نمایش وجود دارد، مدیرکل نظارت وجود  شورای پروانه س
ــگ داریم، دیگر دخالت  ــینمایی و وزیر فرهن ــازمان س دارد، رییس س
ــتن اصل مهم تفکیک  ــات کار اجرایی چه معنایی جز شکس در جزیی
ــتند محتوای  ــد؟ یعنی همه اینها قادر نیس ــته باش قوا می تواند داش
ــخیص دهند؟ یعنی فیلمی را  ــلام یک فیلم را تش ضدنظام و ضداس
اکران می کنند که تا این حد برای جامعه خطرناک است و خودشان 
نمی فهمند؟ بعد چهارنفر در فلان خبرگزاری و حوزه هنری صاحب 

تشخیصند؟ 
ــلامی در  ــازمان تبلیغات اس ــور رییس س ــا حض نمی دانم اساس
ــود  ــت؟ مگر می ش ــته اس ــورای پروانه نمایش چه کارکردی داش ش
ــورای پروانه نمایش به«خانه پدری» پروانه نمایش بدهد و حوزه  ش
ــوی  ــد و اجرا کند؟ از س ــودش را حق بدان ــرد و نظر خ ــری نپذی هن
ــران فرهنگی،  ــینی های پیاپی مدی ــه کاری و عقب نش ــر محافظ دیگ
ــاله موجب  ــت. همین مس ــده اس ــته کننده و قابل پیش بینی ش خس
ــوی مراجع ظاهرا قانونی  ــده که از س ــدن مجوزهایی ش بی اعتبارش
ــفانه از این پس مدیران فرهنگ  ــود. متاس حوزه فرهنگ صادر می ش

باید بی اعتمادی شدید هنرمندان را بر مشکلاتشان اضافه کنند. 
ــونت  ــت، در نقد خش ــور اس ــد تعصب ک ــدری» در نق ــه پ «خان
ــتباه از اخلاق و دیانت است.  آیا  ــت، در نقد تفسیر اش خانوادگی اس
ــا حکایت چوب  ــش را یافته؟ آی ــت که مرجع ــت ضمیری اس حکای
لای چرخ گذاشتن به هر قیمت است؟یادمان نرفته که رییس سازمان 
ــینمایی دولت دهم به از توقیف درآوردن فیلم هایی که در دولت  س
نهم توقیف بودند، مفتخر بود و هست یا به اینکه مقابل تحریم های 
حوزه ایستادگی کرده هنوز به خود می بالد. حالا چه شده که همین 
ــت یازدهم برنمی تابند؟ چرا دارند  ــوی دول اقدامات را همان ها از س
تمام تلاششان را می کنند تا فیلم هایی که توقیف کرده اند به نمایش 
درنیاید؟ اگر قرار بر این بود که تمام درها بر پاشنه قدیم بچرخد، چه 
ــت که بازندگان  نیازی به رای دادن و تغییر دولت بود؟ آیا جز این اس
ــا زمینگیرکردن دولت یازدهم، از  ــات۹۲ به میدان آمده اند تا ب انتخاب
عمر این دولت بکاهند و رویای بازگشت خود را به قدرت اجرایی در 

کوتاه ترین زمان عینیت ببخشند؟ 

استقبال تماشاگران 
از  فیلم های امیریوسفی و بنی اعتماد

شرق: مستند «کهریزک، چهار نگاه»که از روز چهارم دی ماه در گروه 
سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش در آمده، با استقبال بسیار خوبی 
از سوی مخاطبان مواجه شده است. به گزارش روابط عمومی گروه 
ــان  ــزود به کارگردانی رخش ــتند که چهار اپی ــه، این مس ــر و تجرب هن
ــفی، پیروز کلانتری و بهمن کیارستمی  ــن امیریوس بنی اعتماد، محس
ــت که در  ــالمندان و معلولان اس ــاز به س ــت، نگاه چهار فیلمس اس
ــتند.  ــوند یا تحت درمان هس ــگاه «کهریزک» نگهداری می ش آسایش
اپیزود اول: وضعیت زنان سالمند مرکز توانبخشی کهریزک و بانوان 
ــی می شود و فیلمساز به مرور دغدغه های  حامی آنها در فیلم بررس
ــالمندش را هم مطرح  ــخصی خود می پردازد و وضعیت مادر س ش
ــمی که  ــا و معلول جس ــک مددجوی نابین ــزود دوم: ی ــد. اپی می کن
ــا بازی  ــنامه هملت را ب ــد دارد نمایش ــت، قص ــر اس ــردان تئات کارگ
ــگاه ببرد. اپیزود سوم: گذران روزانه  خودش روی صحنه تئاتر آسایش
ــی از خود آنها همراه  ــگاه، با نکته ها و روایت های پیرمردهای آسایش
شده است. اپیزود چهارم: در روز عید قربان در کنار اهدای نذورات و 
کمک های خیرین به آسایشگاه، تعداد زیادی از سالمندان و معلولان 
ــگاه لباس احرام پوشیده و به دور ماکتی از کعبه مراسم حج  آسایش
ــتند عبارتند از:  را انجام می دهند. جوایز و حضورهای موفق این مس
ــتند برای اپیزود «هملت در کهریزک»  برنده جایزه بهترین تدوین مس
ــنواره فیلم فجر ۱۳۹۰،  ــتمی) – جش ــار- بهمن کیارس (پیمان خاکس
کاندیدای بهترین کارگردان مستند برای اپیزود «هملت در کهریزک» 
(محسن امیریوسفی) – جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۰ و برنده جایزه ویژه 

هیات داوران جشنواره دوبی - ۲۰۱۲.

زوم

تاملی بر نخستین فیلم بلند 
جمشید محمودی

مرا به خاطرت نگه دار

ــق» فیلم  ــد مترمکعب عش «چن
ــه دلیل  ــت؛ نه  ب ــده ای اس تکان دهن
ــوکه کننده اش؛ به  پایان هولناک و ش
ــه از تلخی های  ــل تصویر نابی ک دلی
زندگی نشان می دهد. تجسم مطلق 
ــانی است که  ــوک آور انس تراژدی ش
ــودک،  ک و  ــرد  م و  زن  ــش،  قربانیان
ــت تلخی را انتظار می کشند  سرنوش

که سزاوارش نیستند.  
ــتین  ــید محمودی در نخس جمش
ــینمایی اش، به یکباره،  ــد س فیلم بلن
ــدان و  ــری از منتق ــع کثی ــر جم نظ
سینمادوستان را به خود جلب کرد. 
ــازه و بکری  ــاید قصه ت فیلمی که ش
ــد ولی چنان درست و  ــته باش نداش
ــود که نمی توان  دقیق روایت می ش
ــت. شاید  ــادگی از کنار آن گذش به س
ــار در فیلم «باران»  پیش از این یک ب
ــی و  ــه تنهای ــدی، قص ــد مجی مجی
ــوم  محت ــت  سرنوش و  ــی  بی پناه
ــان، دیده و  ــوان افغ ــق دو نوج عش
ــود؛ اما در  ــده ب ــیده ش به تصویر کش
ــق» با روایتی  ــد مترمکعب عش «چن
ــتیم؛ روایتی که در  دیگر روبه رو هس
کنار نگاه انسانی اش، سینما را خوب 
ــش احترام  ــد و به مخاطب می شناس

می گذارد. 
ــا  ب ــم  فیل ــران  بازیگ ــازی  ب
ــردان،  کارگ ــمندانه  هوش ــت  هدای
ــاعد  س از  ــت؛  اس ــین برانگیز  تحس
ــه در نقش خود  ــه ک ــهیلی گرفت س
ــلاح که در  ــت تا نادر ف ــر اس بی نظی
نهایت شگفتی، بازی بی نقصش در 
جشنواره ها دیده نشد و البته، ستاره 
یگانه این فیلم، حسیبا ابراهیمی که 
ــینمایی اش نظر  ــن حضور س با اولی
همه را به خود جلب کرد. یادآوری 
ــا در این  ــن ادع ــرای ای ــه ای ب نمون
مجال، خالی از لطف نیست؛ یکی از 
ــادکامی»  فصل های فیلم، فصل «ش
ــت که در آن پسر (ساعد  و رقص اس
ــد.  می بین را  ــش  محبوب ــهیلی)  س
ــود  ــر بلند می ش ــا دیدن پس دختر ب
ــی رود.  م ــان  ــل خانه ش داخ ــه  ب و 
ــت بی اعتنایی  ــر که نمی داند عل پس
ــت و نگران از  ــت، ناراح دختر چیس
برجا می ماند.  رابطه شان،  فروپاشی 
ــری اهدایی  اما ناگهان دختر با روس
ــر برمی گردد و لبخندی  از جانب پس
ــره اش  ــورت بر چه ــای ص ــه پهن ب

می نشیند. 
ــوان  می ت ــه  ک ــری  دیگ ــاق  اتف  
ــت که  ــن اس ــرد ای ــاره ک ــه آن اش ب
ــت که ما ایرانی ها در کنار  سال هاس
ــورهای  کش از  را  ــی  مهاجران ــود  خ
ــال هایی  ــم و در س ــف می بینی مختل
ــتان روزهای متشنجی را  که افغانس
ــمار مهاجران  ــرد، بر ش تجربه می ک
ــه کردیم؟  ــد. ما چ افغان افزوده ش
ــخت را با کمترین مزد به  کارهای س
ــپردیم و در برابر هر خواسته  آنها س
ــه گونه ای با  ــوی آنان، ب بجایی از س
آنها برخورد کردیم که شایسته شأن 

آنها نبود.  
ــت  البته فیلم این قابلیت را داش
ــیار بهتر از آنچه اکنون است،  که بس
ــدادی از  ــردان، تع ــر کارگ ــد؛ اگ باش
سکانس های میانی فیلم (گریه های 
ــه صحنه های  ــه قرین ــی) را ب طولان
ــرد. اما برخلاف  ــابه حذف می ک مش
ــت بی انصافی  ــه در نهای ــی ک گروه
ــق»  ــد «چند مترمکعب عش معتقدن
ــی تاثیرگذار  ــز پایان ــت ج چیزی نیس
ــاگر مجبور  ــاس آن، تماش ــه براس ک
ــت ۹۰دقیقه به پرده سینما خیره  اس
ــم پایان بندی  ــوت فیل ــود، نقطه ق ش
ــا  ب ــه  ک ــت  اس ــده اش  غافلگیرکنن
ــراش برای  ــی تراژیک و دلخ فرجام
عاشق و معشوق جوان همراه است. 
تماشاگر در این لحظه می خواهد به 
ــینما امیدوار باشد و آرزو  جادوی س
ــان قطعی  ــده پای ــه دی ــد آنچ می کن
ــت. دست کم در چارچوب  فیلم نیس
سینمای ایران، این پایان تکان دهنده 
ــورانه است و در اجرا هم چنان  جس
ــه نمایش  ــدون تلطیف ب ــع و ب قاط
ــاگران خوگرفته  ــد که تماش درمی آی
ــوکه  ــه پایان خوش و پایان باز را ش ب
می کند؛ دیگر قرار نیست قصه جمع 
شود، این پایان نتیجه داستان است، 
ــت که آدم های  این همان زندگی اس
ــر روز و هر  ــون در حلبی آباد ه مدف

شب به آن مشغولند.
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محمدرضا لطفی، روزنامه نگار فعال رسـانه ای اسـت که پس از سـاخت چند 
فیلم کوتاه قدم به عرصه سـاخت فیلم بلند سـینمایی گذاشته است. «روایت 
ناپدیدشـدن مریم» یک فیلم تجربی و خاص در گونه سـینمای وحشت است 
که سـازنده جوانش همه تلاش خود را کرده تا در این فیلم ترس و وحشتی از 

جنس ایرانی ایجاد کند. 

گونه وحشت سـابقه و اعتبار ویژه ای در ایران ندارد و در سینمای بعد  �
از انقـلاب محـدود به چندفیلم از جمله «شـب بیسـت ونهم»، «خوابگاه 
دختران» و «آل» اسـت. فکـر می کنید با وجود اسـتقبالی که از فیلم های 
ترسناک در جهان می شود، چرا این گونه در سینمای ایران پایگاهی ندارد؟ 
ــور ما حداقل در عرصه  ــت. این ژانر در کش ــت اس ــما کاملا درس نظر ش
ــاره کردید، یکی  ــده اما همان طور که اش ــم چندان دارای اعتبار نش هنرهفت
ــورهای پیشرو در صنعت سینما، فیلم های  ــیار موفق در کش از گونه های بس
ــت که ما فکر می کنیم چون این اعتبار در  ــناک است. بحث من اینجاس ترس
ــاب نمی آید که  ــس گونه پرطرفداری به حس ــا به وجود نیامده پ ــینمای م س
ــدت  ــور ما به ش ــت در کش ــت. ژانر وحش این تفکر به زعم من کاملا غلط اس
ــه از دیدگاه مذهبی. ما در  ــت چه از لحاظ فولکلور و بومی چ پرطرفدار اس
ــا قصه های غول ودیو و پری  ــوره ای به نام جن داریم، کودکی مان ب قرآن س
مادربزرگ ها گره خورده و در اکثر نقاط کشور باورهای اینچنینی وجود دارد، 
ــت که چون اهالی منطقه  مثلا در همین تهران در منطقه نیاوران باغی هس
معتقدند جن در آن رفت وآمد می کند، خالی از سکنه است و در یوسف آباد 
ــه در مرحله تحقیقات  ــتند ک ــواب همین طور. این مکان ها مواردی هس و ن
ــهرهای کوچک تر می رسیم،  ــیدم و هرچه به مناطق و ش فیلمم به آنها رس
این باورها بیشتر و عمیق تر می شوند. پس اینگونه نیست که مردم ارتباطی 
با این موضوع نداشته باشند، بلکه مشکل این است که سینمای ما نتوانسته 
در این ژانر قدمی درست بردارد. اینکه چرا خشت اول کج برداشته شده، به 
ــت که فراموش کرده ایم ژانر وحشت مانند ژانر کمدی به شدت  این دلیل اس
ــته به جغرافیا و فرهنگ است همان طور که من ایرانی ممکن است از  وابس
شنیدن یک لطیفه از خنده ریسه بروم، اما یک آمریکایی هیچ عکس العملی 
ــرس ایرانی با جنس  ــت هم جنس ت ــان ندهد یا برعکس. در ژانر وحش نش
ــا آفریقا متفاوت  ــیای دور ی ــرقی، اروپای غربی، آس ترس آمریکایی، اروپای ش
ــری نماد و مولفه برای ترسیدن دارد اما ما  ــت. هرمنطقه و قومی یک س اس
ــازیم  ــعی کرده ایم یک کپی از نمونه های خارجی بس ــینما همواره س در س
ــت و یک ایرانی نمی تواند با آن  درحالی که این نمونه ها برای آن فرهنگ اس
ــه از لحاظ فرهنگی  ــود ک ــاط برقرار کند. در نتیجه محصول اثری می ش ارتب
ــنگ ها فاصله وجود  ــنخیتی با ما ندارد و از لحاظ تکنیکی هم فرس هیچ س
دارد. در چنین شرایطی طبیعی است که مخاطب ترجیح دهد نسخه اصلی 

آن را تماشا کند تا یک کپی ضعیف دست چندم. 
 بـا توجه به اینکه سـابقه سـاخت فیلم کوتـاه را با مضامیـن اجتماعی  �

دارید، سینمای وحشت دغدغه اصلی شماست یا به ضرورت قصه، سراغ 
این گونه سینمایی رفتید؟ 

ــت دغدغه اصلی من  ــاری در کار نبوده، ژانر وحش ــچ ضرورتی و اجب هی
است. من حدود هزارو۴۰۰قصه چاپ شده در مطبوعات و دوکتاب رمان دارم 
ــت. اولین رمانم هم با نام  ــت اس که حداقل ۵۰۰اثر آن متعلق به ژانر وحش
ــال۸۶ به چاپ رسید و  ــت است که س ــماره دوازده» در ژانر وحش «ویلای ش
ــت علاقه و دغدغه من  فروش خوبی هم کرد. از این رو باید بگویم ژانر وحش

بوده که به سمتش رفتم. 
یکی از مشکلات سینمای وحشت در ایران نبود یک الگوی ایرانی برای  �

پرداختن به ترس و ریشه های ایرانی ترس است. برای رفع این کاستی در 
مرحله تحقیق و نگارش فیلمنامه چه کار کردید؟ 

سوال هایی که مطرح می کنید نقاط ضعف کلیدی ما در سینمای وحشت 
است. واقعیت این است که ما در سینمای وحشت ایران هیچ الگوی ایرانی 
ــی و مذهبی مان هم  ــت که در باورهای بوم ــم اما آیا این به آن معناس نداری
هیچ الگویی نداریم؟ قطعا پاسخ منفی است. باید بگویم مقوله جن مربوط 
به ما مسلمانان است و در فرهنگ مسیحیت نیروی شر و منفی، جن نیست. 
ــه در فرهنگ فولکلور ما  ــا دوال پا می توانم نام ببرم ک ــود از آل ت چندین موج
تنیده شده و مردم از زبان مادربزرگ هایشان با آنها آشنا شده اند. اینکه سینما 
ــکال سینماست نه مخاطب. من در  ــته این الگوها را پرورش دهد، اش نتوانس
ــی صددرصد ایرانی در  ــتم تا فیلم ــن فیلم تمام تلاش خودم را به کار بس ای
ژانر وحشت بسازم و تمام نیت و هدف من این بود که جنس ترس ما ایرانی 
ــد. به همین منظور تحقیقاتی دوساله انجام دادیم، با ده هاروحانی آگاه  باش
ــور رفتیم،  ــیاری از مناطق مختلف کش به علوم غریبه صحبت کردیم، به بس
ــده بودند،  با رمال ها و جادوگرها حرف زدیم، با افرادی که دچار جن زدگی ش
ــه گذاشتیم تا به  ــکان و روانکاوان مختلف جلس ملاقات کردیم و با روانپزش
ــد. فیلم ما به طور  ــا آن را بهتر لمس کنن ــیم که مردم جامعه م ــزی برس چی
ــتقیم درباره مقوله جن صحبت می کند و به نظرم هیچ الگویی در فضای  مس

وحشت برای یک ایرانی پررنگ تر از مقوله جن نیست. 
 «روایـت ناپدیدشـدن مریـم» یک فیلـم ترسـناک متـداول نیسـت و  �

به گونه ای درام نمایشـی و واقعیت مستند در هم تلفیق شده که به سختی 
می توان آنها را از هم متمایز کرد و فهمید چه بخشـی واقعی و چه بخشی 
بازسـازی اسـت. به خصوص با شـکل گفت وگوها در مطب روانپزشک به 

این ویژگی دامن زده اید. این ساختار چه کارکردی دارد؟ 
همان طور که اشاره کردم چه بخواهیم چه نخواهیم، سینمای ما از لحاظ 
تکنیک فرسنگ ها با سینمای کشوری مثل آمریکا فاصله دارد و ما هنوز بعد 
ــال نمی توانیم مثلا صحنه آتش سوزی خانه در فیلم «بربادرفته» را  از ۷۰س
ــوی دیگر ژانر وحشت یکی از گونه های سینمایی  ــازیم. از س با آن کیفیت بس
است که به شدت به تکنیک متکی است اما مگر قصه های مادربزرگ هایمان 
ــاند؟ این قصه های فولکلور به  ــت که ما را بترس ــینمایی داش تکنیک های س
ــودی خود می توانند حس موردنظر را به مخاطب عرضه کند. یک صحنه  خ

ــدن از بالای ساختمان را در نظر بگیرید. کارگردان ۵۰۰هنرور می آورد،  پرت ش
ــتفاده  ــاور کرین می آورد، بهترین نورپردازی را می کند، از بهترین دوربین اس ت
ــتفاده می کند، در  ــپ کات اس ــه فریمی می زند، از جام ــای س ــد، کات ه می کن
ــتفاده می کند و... که صحنه برای مخاطب  ــتم دالبی اس صداگذاری از سیس
باورپذیر شود. حالا این صحنه را کنار بگذارید، من در گوشی موبایلم فیلمی 
به شما نشان می دهم و می گویم صحنه پرت شدن یک آدم از بالای ساختمان 
ــتری می گذارد؟  ــما تاثیر بیش ــت. کدام یک از این دو بر ش ــلان خیابان اس در ف
قطعا تصویر دوم اما در صحنه دوم دیگر مهم نیست که تصویرتان فوکوس 
ــد یا نه و...  ــد یا نه، تدوینی صورت گرفته باش ــد یا فلو، صدایتان نت باش باش
ــون آن قلاب و چنگک همان  ــما اهمیتی ندارد چ ــدام از اینها برای ش هیچ ک
ــت. ما در این فیلم سعی کردیم از همین شیوه  ــما را گرفته اس لحظه اول ش

استفاده کنیم. 
نگـران ارتبـاط مخاطب بـا رونـد اتفاقاتی که مـرزی میـان واقعیت،  �

نمایش و بازسـازی وجود ندارد و پیچیدگی درام محوری را بیشتر می کند، 
نبودید؟ 

نه، چون فکر می کنم مخاطب امروز به شدت هوشمند و حتی از فیلمساز 
ــت و نمایش و  ــتیم مرز بین واقعی ــت. اتفاقا ما به عمد می خواس ــر اس جلوت
ــت که بیش از ۹۰درصد تماشاگرانی که  ــود. جالب اس ــازی برداشته ش بازس
فیلم را در جشنواره یا در سه،چهارنمایش بعد از جشنواره دیده بودند، اولین 
سوالی که مطرح می کردند این بود که این تصاویر واقعی بودند یا نه؟ پاسخ 
ــد واقعی بوده یا  ــه واقعا چه اهمیتی دارد که بفهمی ــن به آنها این بود ک م
ــکل گرفته، بگذارید در درونتان  ــما ش ــی که باید، در وجود ش نه؟ اگر آن حس
ــین شود. اگر فکر کرده اید که واقعی است، پس واقعی است و اگر فکر  ته نش
می کنید من دارم به شما رودست می زنم پس رودست می زنم. مهم راست 
یا دروغ بودن ماجرا و داستان فیلم نیست، بلکه مهم حسی است که به شما 

منتقل شده است. 
برای تمایز رویدادهایی که بازسـازی مرتضی از گذشـته زندگی خود و  �

مریم اسـت با کلیت فیلم که تصویر شـما از مسـتندات در تلفیق با دنیای 
نمایشی است، در فیلمنامه و اجرا چه کار کردید؟ 

ــکیل شده؛ بخش مستند که  ــدن مریم» از سه بخش تش «روایت ناپدیدش
شامل تصاویری است که مرتضی قبل از به کمارفتن در جریان ساخت فیلم 
ــتندش پیرامون نیروهای ماورایی گرفته است. بخش دوم بازسازی است  مس
ــاره کردید، بازیگرانی به جای کاراکترهای قصه که حالا  که همان طور که اش
ــاز را  ــتگی قصه، ذهنیت فیلمس ــتند، قرار می گیرند و در واقع برای پیوس نیس
ــت که  ــوم هم گفت وگوهایی اس ــد. بخش س از زندگی اش به تصویر می کش
ــش خود با اطرافیان این دونفر انجام  ــخ پرس ــاز برای رسیدن به پاس فیلمس
ــت.  ــی و نابودی مرتضی و مریم چه بوده اس ــد؛ اینکه ماجرای زندگ می ده
ــت،  اما این موضوع در فیلمنامه و آوردن روی کاغذ ماجرای پیچیده ای داش
ــا خودت هم نمی دانی و باید در  ــما چگونه باید این فضاها را - که چه بس ش
ــد آنها را با هم ادغام کنی؟ ما  ــکل بگیرد- روی کاغذ بیاوری و بع صحنه ش
به این نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به نتیجه باید به سمت دیگری برویم. 
ــتیم و بر همین  ــط ماجرا را می دانس ــتیم و ابتدا، انتها و وس ــا قصه ای داش م
ــتانی، یک فیلمنامه مستند  ــه فیلمنامه نوشتیم؛ یک فیلمنامه داس اساس س
ــکل  ــی. در واقع یک قصه را به سه ش و یک فیلمنامه گفت وگومحور و گزارش
مختلف نوشتیم و بعد مانند مرحله تدوین آنها را کنار هم چیدیم. البته تا آن 
نوشته ها به تصویر درنمی آمدند، فیلمنامه می توانست برای افرادی که آن را 
می خوانند گیج کننده باشد. شاید یکی از دلایلی که باعث شد پروسه دریافت 
ــورای پروانه  ــد، همین بود چون ش ــال۹۱ به درازا بکش ــاخت در س پروانه س
ساخت در مواردی اصلا نمی توانست سردربیاورد که ماجرا از چه قرار است. 

 بازیگران فیلـم ترکیبی از بازیگران تئاتر و بازیگران کمترشناخته شـده  �
در کنـار چهره ای مثل دکترافشـین یداللهی اسـت که نقـش خاصی را هم 
ایفا می کند. هدفتان از چیدن این ترکیب چه بود؟ نگران یکدست نشـدن 

بازی ها نبودید؛ به خصوص در فیلمی که قصد مستندنمایی دارد؟ 

ــتار بازی  ــن فیلم به دلیل فضایی که دارد اصلا نباید بازیگر سوپراس در ای
ــت. در همان  ــد، می دانند منظورم چیس ــانی که فیلم را دیده ان ــرد. کس می ک
ــرای تهیه این فیلم  ــته موافقت خود را ب ــه اول که آقای مرتضی شایس جلس
ــتار  ــد برای این فیلم چهره های سوپراس ــد، به من گفتند حاضرن ــلام کردن اع
ــند. من در  ــت که چهره نباش ــن فیلم بازیگرانی اس ــا گفتم نیاز ای ــد ام بیاورن
مرحله انتخاب بازیگر چندمرحله داشتم؛ مرحله اول بازیگران اصلی بودند 
که بازی هایشان بسیار مهم بود و به همین دلیل از بازیگر قدرتمند و مطرحی 
ــتم که  ــوی دیگر بازیگرانی می خواس ــتفاده کردم. از س مثل رضا بهبودی اس
ــط افرادی را  ــند. من فق ــته باش ــند یا تجربه بازی نداش ــا اصلا بازیگر نباش ی
ــده  ــان درگیر ش ــن مقوله و حداقل یک بار در زندگی ش ــتم که با ای می خواس
ــه همه می گویند  ــتند ک ــن های فیلم هم مکان هایی هس ــند حتی لوکیش باش
ــت. برای انتخاب بازیگران بیش  محل رفت وآمد نیروهای ماورایی و جن اس
از سه ماه وقت گذاشتم و به اتفاق دوستانم به تمام آموزشگاه های بازیگری 
ــت گرفتیم. همین الان  ــینمایی رفتیم و از هنرجویان تس ــکده های س و دانش
ــه فکر می کنم  ــت هنرجویان بازیگری دارم ک ــاعت فیلم از تس ــدود ۳۵س ح
ــتیم و این فیلم ها را دیدیم.  ــاعت ها وقت گذاش ــیو پروپیمانی باشد و س آرش
ــتیم تا  ــه مرحله بازیگران را انتخاب کردیم و از بین آنها یک ریزش داش در س
ــیدیم. برای همین از این بابت نگرانی چندانی  در نهایت به ترکیب فعلی رس
ــین یداللهی هم ماجرایشان کاملا متفاوت بود و هیچ کس  نداشتم. دکترافش
ــت این نقش را بازی کند علاوه بر اینکه در فیلم به جز  ــان نمی توانس جز ایش

سه کاراکتر، همگی نقش خودشان را بازی می کنند. 
 فیلـم همان طـور که در روایـت قصه اش سرراسـت عمـل نمی کند و  �

پیچیدگـی در سـاختار روایت و فرم اجرایی دارد، در روند درام هم مسـیر 
متعارفـی را دنبـال نمی کند و نهایتـا در نقطه ای غیرقابل انتظـار، به پایان 
می رسد. پرسـش هایی که در طول فیلم برای مخاطب ایجاد شده باید در 

ذهنش جواب بگیرد یا اصلا جوابی برای آنها وجود ندارد؟ 
ــت  ــرای آنها وجود ندارد، اما موضوع این اس ــم بگویم جوابی ب نمی توان
ــی کارم. در واقع من  ــاده در ذهن مخاطب نم ــواب را حاضر و آم ــه من ج ک
ــت  ــخ را به نظر، نگاه و برداش ــاز جوابی به مخاطب نمی دهم و پاس فیلمس
ــم و نه چیزی  ــه چیزی را رد می کن ــم. در این فیلم ن ــذار می کن ــودش واگ خ
ــه ماجرایی را برای مخاطب  ــتم ک ــد می کنم، بلکه فقط یک راوی هس را تایی
ــف می کنم و مانند مخاطب گام به گام جلو می روم. از این رو باید بگویم  تعری
ــاید اولین فیلم ایرانی در ژانر وحشت باشد که  «روایت ناپدیدشدن مریم» ش

پایان باز دارد. 
راه انـدازی گروه سـینما تجربه برای نمایش آثاری کـه در روند معیوب  �

اکران حذف شده و دیده نمی شوند را چطور ارزیابی می کنید؟ 
ــک راه اندازی این گروه یک اتفاق بسیار مثبت بوده است. متاسفانه  بی ش
ــث ضربه زدن به  ــت که ایراد دارد و باع ــور ما سال هاس ــیوه اکران در کش ش
ــده است. هرفیلمی نحوه اکران خود را می طلبد و اینگونه  سینمای ایران ش
ــکل و حتی به زعم من با یک قیمت واحد  ــت که همه فیلم ها به یک ش نیس
ــا عرضی اکران  ــیوه طولی ی ــتند که باید به ش ــوند. فیلم هایی هس عرضه ش
ــت که در چه  ــودش بازگو کننده این اس ــم هرفیلمی خ ــر می کن ــوند و فک ش
ــتفاده از پخش  ــود. ما برای این فیلم امکان اس ــمایلی عرضه ش ــکل و ش ش
ــتیم اما نحوه درست اکران «روایت ناپدیدشدن  قدرتمند هدایت فیلم را داش
ــت و برای همین به  ــکل یعنی نمایش طولانی مدت اس ــم» به همین ش مری
ــته های  ــویم. البته این بس ــاق تهیه کننده تصمیم گرفتیم وارد این فضا ش اتف
ــنهادی پیش از این هم با نام هایی همچون اکران آسمان باز و مخاطب  پیش
ــمندی این گروه و  ــت گردید، اما هوش ــد که منجر به شکس ــاص تجربه ش خ
ــتن و تمام  ــده و با تعمق برداش ــت که هرگام را حساب ش افراد آن در این اس
جوانب را سنجیدند و در نهایت موفق شدند طلسم را بشکنند. قطعا ایرادها 
ــایی و برطرف  و نقدهایی هم وجود دارد که فکر می کنم به مرور زمان شناس
می شوند اما در مقایسه با طرح های قبلی فاصله ای حداقل ۶۰تا ۷۰درصدی 

وجود دارد. 
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